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 چکیده
در باا   یو ثاان یمعقول اول ماتیتقس یعنی ،یسهرورد میو نقش نظام مفاه گاهیجا ینوشتار به دنبال بررس نیا

را بار اسااش شاالوده و ماکماات  یو یفلساف دگاهیرهگذر، د نیمسئله ارتباط ذات و صفات نورالانوار است تا از ا
دالّ بار اثباات  یشاده، بر ا ریو تفس انیب یختلفم یهاباره به صورت نیدر ا یعبارات سهرورد .دینما نییتفکرش تب

 یو فلساف یمنطق یو معقولات ثان میمفاه کیمنکر آن است. عدم تفک گرید یذات با صفات نورالانوار و بر  تینیع
ذات و صافات نورالاناوار را  تینیاد به عاعتق کند،یارائه م میکه در مورد اعتبار مفاه ییارهایو مع یدر فلسفه سهرورد

 .سازدیمواجه م یجد یادشهبا  
 

 .تینیذات، صفات، ع ،یسهرورد: هاکلیدواژه
 

                                                 
 .23/10/1397: بیتصو خی؛ تار10/5/1397وصول:  خیتار تاریخ وصول:*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

This paper seeks to explore the position and role of Suhrawardi’s system of concepts, 

namely the primary and secondary rational divisions with regard to the association 

between the essence and attributes of the Nur al-Anwar, in an attempt to explain his 

philosophical view in light of the foundations of this thoughts. Suhrawardi's 

statements on this subject have been stated and interpreted in diverse ways, with 

some proving the objectivity of essence with the attributes of Nur al-Anwar and 

others refuting this argument. The fact that logical and philosophical secondary 

concepts are not distinguished in Suhrawardi's philosophy coupled with the criteria 

that he proposes about the credence of these concepts cast doubt on the belief 

regarding the objectivity of the essence and attributes of the Nur al-Anwar. 
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 مقدمه

های سهروردی در با  چگونگی رابطه صفات با ذات نورالانوار عبارات مختلفی بیان کارده و برداشات
اند که وی عینیت صفات با ذات نورالانوار را پذیرفته و آنچه انکار متفاوتی از آن شده است. بر ی قائل شده

ی دیگار معتقدناد دامناه نفای و ( و بر ا49کند به عینیت صفات زائد بر ذات مربوط است )احمدوند، می
 (.181 - 180گیرد )دینانی، اسماء و صفات حق، انکار وی، صفات حقیقیه را نیز در بر می

تاقیقات در این زمینه، با توجه به متون و تفسیر عبارات، فاار  از توجاه باه مباانی فکاری ساهروردی 
و ناه  –وی با ماوریت نظام مفاهیم صورت پذیرفته است. نوشتار حاضر بر اساش سیستم و شالوده فلسفی 

به دنبال بررسی رابطه ذات با صفات نورالانوار است. بنابرین ابتدا عبارات دال بار  -بر اساش سخنان متشابه
کید بر نظاام مفااهیم در ساا تار اندیشاه و فلسافه  هر دو نظریه بیان  واهد شد، سپس دو موضع فوق با تأ

 گردد.ده، مطرح میسهروردی، نقد و در نهایت نظر برگزی
 

 چگونگی ارتباط صفات با ذات نورالانوار از دیدگاه سهروردی
 اثبات عینیت ذات نورالانوار با صفات -1

طور که ذکر شد بر ی عبارات سهروردی مال قضاوتی درباره عینیات ذات و صافات نورالاناوار همان
 شده است:

؛ هاروی، 140/ 3)سهروردی، مجموعه مصنفات،  «.نور الانوار حیاته و علمه بذاته لا یزید علی ذاته»
 (145و  117

آید کاه وی زیاادت صافات حقیقیاه نسابت باه ذات با بررسی در چنین عبارات سهروردی، به نظر می
نورالانوار را رد کرده و منکر سرسخت اتصاف نورالانوار باه هرگوناه صافت حقیقای زائاد بار ذات اسات و 

 ذات هستند نه زائد بر آن و نورالانوار بذاته حیّ و عالم است.کند که صفات حقیقیه عین تصریح می
ای که در صادد اثباات گونهدهد، بهعبارات دیگری نیز وی را در زمره قائلان به الهیات ایجابی قرار می 

 صفات الهی بوده و معتقد است نورالانوار، فوق همه انوار و دارای صفات کمالی است:
المایط، و النور القیّوم و النور المقدّش، و النور الاعظام الاعلای و هاو ال نای  هو نور الانوار، و النور»

 (.59/ 4؛ همان، 121/ 2)سهروردی، مجموعه مصنفات،« المطلق، اذ لیس وراءه شی آ ر
 نظر سهروردی درباره علم الهی مؤید دیگری بر اثبات عینیت صفات با ذات نورالانوار است:

بنفسه الی کون ذاته ظاهره لذاته، و هو النوریاه الماضاه التای لا یکاون  لمّا رجع حاصل علم الشیء»
 (.373؛ غفاری، 124/ 2)همان، « ظهورها ب یرها، فنور الانوار حیاته و علمه بذاته لا یزید علی ذاته
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از نظر سهروردی معنای علم شیء به ذات  ود، در عبارت فوق این است که شیء برای  ود، ظااهر و 
شود چرا که نور همواره برای  ود ظاهر بوده و به غیر و چیزی که اینگونه است، نور شنا ته میآشکار باشد 

 ودش نیازمند نیست. بنابرین نورالانوار بالذّات دارای علم و حیات است و این دو صافت زائاد بار ذاتاش 
ارای علام و حیاات نیست. در واقع چون او مجرّد از ماده است و از ذات و لوازم ذاتش غایب نیست، پس د

است؛ یعنی در عین اثبات صفات حقیقیه کمالی مانند علم و حیات برای حق تعالی، آن صفات را زائاد بار 
 داند.ذات نمی

گوید: نفس جاوهری اسات زناده و وی در با  صفت قیّوم که از جمله صفات حقیقیه است چنین می
ائم دلالات دارد بار حایِّ قیّاوم کاه قاوام هماه قائم به ذات  ویش که از مال و ماده بری است. پس حیِّ ق

 «الله لا الاه الا هاو الاای القیاوم»موجودات از وجود اوست؛ همانطور که در آیات مصاف مجید آمده: 
(. و معنی قیّوم این است که چیزی به ذات  ود قائم و چیزهای دیگر همه به وجود 2؛ آل عمران: 25)بقره: 

 (.140/ 3جود است )سهروردی، مجموعه مصنفات، او قائم باشند که آن، واجب الو
عبارات فوق، بر ذاتی بودن صفات نورالانوار صراحت دارد. او دامنه ذات نورالانوار را از غبار انضمام به 

نیاز  کلمه التصوه  (. در رسااله 141زداید و به عینیت علم و حیات او با ذات اذعان دارد )هماان، غیر می
زیادت صفات بر ذات نورالانوار یافت، گویی سخن ساهروردی در آنجاا، زیاادت توان شواهدی بر نفی می

کشاند )رک: هماان، ساه رسااله از شای  صفات بر ذات واحد و وارستگیِ نورالانوار از غیر را به چالش می
(. سهروردی در با  چگونگی رابطه ذات نورالانوار با کمالات، معتقد است دو ذاتای کاه یکای 98اشراق، 

غیار ماتاا   تر بوده چون بهکمالات را دارا و در دیگری، کمالات زائد بر ذات است، ذات اولی کامل بنفسه
نیست. ذات نورالانوار کمالات را بنفسه داراست یعنی صفات او عین ذات اوست نه زائاد بار ذات )هماان، 

باه اتصااف (. در ایان عباارات روشان اسات کاه ساهروردی از معتقادان 40 - 39/ 1مجموعه مصنفات، 
 داند.ها را عین ذات او مینورالانوار به صفات حقیقی است و آن

 نفی عینیت ذات نورالانوار با صفات -2
عبارات سهروردی مبنی بر نفی عینیت صفات حقیقیه با ذات نورالاناوار نسابت باه عباارات او در بیاان 

صفات حقیقیه با ذات نورالانوار و  اثبات عینیت صفات کمتر است، ولیکن بر ی را، در زمره منکران عینیت
تنها شود که ناهحتی مبرا دانستن ذاتش از هر صفتی قرار داده. از بر ی عبارات سهروردی چنین برداشت می

کند. وی معتقد است ذات داند بلکه ذات را از هر صفتی مبرا میگونه صفتی را عین ذات نورالانوار نمیهیچ
آیاد و اگار یرا این صفت اگر واجب باشد، تعادد واجاب الوجاود لازم مینورالانوار فاقد هر صفت است؛ ز

معلول باشد، دو حالت قابل تصور است: یا معلولِ واجب دیگری است که در این صورت هم تعدد واجب 
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آید که امری ماال است و یا معلول موجودی ممکن بوده که لازمه این حالت منفعل گشتن الوجود لازم می
باشد که بطلان ایان امار نیاز روشان اسات. و بطالان تاقاق صافت بارای معلول  ودش می نورالانوار از

نورالانوار به وجوبش نیز امری مسلّم است، زیرا ایجاد صفت از جانب نورالانوار برای  ودش مستلزم فاعل 
 (.141 - 140/ 3باشد )همان، و قابل دانستن آن است، در صورتی که جهت قبول غیر از جهت فعل می

 گوید:وی در جای دیگر می
« : لا یلاق نورالانوار هیئه مّا نوریه کانت او ظلمانیه، و لا یمکن له صفه بوجه من الوجوه. اماا اجماالا 

فلان الهیئه الظلمانیه لو کانت فیه، للزم ان یکون له فی حقیقه نفسه جهه ظلمانیه توجبهاا، فیترکاب، فلایس 
الا فیما یزداد بها نورا. فنورالانوار ان اساتنار بهیئاه، فکاان ذاتاه ال نیاه بنور ماض. و الهیئه النوریه لا تکون 

« مستنیره بالنور الفاقر العارض الذی اوجبه هو بنفسه، اذ لیس فوقه ما یوجب فیاه هیئاه نوریاه و هاو مااال
 (.123/ 2)همان، 

چاه ظلماانی. زیارا  آید که نورالانوار هیچ صفتی ندارد، چاه ناورانی واز این عبارت چنین به دست می
کناد کاه موجاب پیادایش صافت صفت ظلمانی در حقیقت ذات نورالانوار، جهتی ظلماانی را مطارح می

تواند نور ماض باشاد و صافت شود و در این صورت نورالانوار مرکب  واهد شد و دیگر نمیظلمانی می
ر نورالانوار از صفت ناوری نوری هم در جایی مطرح است که با آن، نوری بر ذات اضافه شده باشد. پس اگ

 ماند که این نیز ماال است.بهره میاش از نوری که  ود، فاعل آن است، بیبر وردار باشد، ذات غنی
 

 های متفاوت از عبارات سهروردی در باب رابطه ذات با صفاتبرداشت
ر در میاان به تبع عبارات مختلف سهروردی در با  مسئله عینیت ذات باا صافات نورالاناوار دو تفسای

شود مراد، نفای عینیات بر ی معتقدند با دقت در عبارت سهروردی معلوم می متفکرین، مطرح شده است.
شود، پس باا  از گوید هیئت نورانی و ظلمانی به نورالانوار ملاق نمیصفات زائد بر ذات است؛ زیرا می

عینیت صفات حقیقای و علام و  طور کلی آن را نفی کرده، نه ردالااق و عروض صفت بر ذات است که به
حیات نورالانوار که همان نفس ذات اوست. چه عبارتی گویاتر از این برای اظهاار عینیات صافات باا ذات 

 (.122 - 120/ 1پناه، ؛ یزدان497 - 496/ 3توان بیان کرد )همان، می
وشنی اسات کاه گفتار  واجه نصیرالدین طوسی در با  علم الهی و جانبداری او از سهروردی مؤید ر

او ناظر بر عبارات سهروردی، به عینیت صفات با ذات حق تعالی قائل شده است.  واجاه در مسائله علام 
گوید: صور همه اشیاء عالم از ازل در نزد  ادا کند، چون ابن سینا میالهی صریاا  با ابن سینا مخالفت می

علام  م است. ولی  واجه اذعان دارد،ها در ذات عالحاضر بوده و علم حق عبارت از حضور همان صورت
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مستدعی یک صوری م ایر با  ود معلومات در نزد  داوند نیست، چاون علام عباارت از هماان حصاول 
المعلوم نزد  داوند است و شکی نداریم که همه اشیاء  ارجیه در همه عوالم، نزد  داوند حاصل و حاضر 

اتای باوده و هماین وجاودات  ارجیاه اشایاء، علام هستند و علم  داوند به اشیاء، از نوع علم حضوری ذ
زیرا که  داوند مؤثر و علت اشیاء و همه اشیاء معلول وی هستند و حقیقت و وجود  ارجی   داوند است

صفاات الاعیان عند اللّه کصفاات »معلول نزد علت حاضر است نه صورتی از آن، و به قول شی  اشراق: 
 (.113حلّی،  ؛ علامه192)طوسی، «. الاذهان عندنا

ولا یلاق نورالانوار هیئاه ماا »شارح حکمه الاشراق، قطب الدین شیرازی درباره این عبارت سهروردی 
گوید: ساهروردی صافات حقیقای را چنین می« نوریه کانت او ظلمانیه، ولایمکن له صفه بوجه من الوجوه

 ات اضاافی و سالبی را لااار کاردهداند و هرجا سخن از زیادت به میان آمده، زیادت صفزائد بر ذات نمی
باشند و اذعان ها عین ذات میکه نورالانوار صفات ثبوتی ذاتی را داراست و آن است. سهروردی معتقد است

به نفی عینیت صفات زائد بر ذات از آن جهت بوده که وی دغدغه  لو ذات از کمال و ترکیب ذات و ت ییار 
 .(310 - 309لاشراق، در آن را داشته است )شیرازی، شرح حکمه ا

دینانی از دیگر معتقدان به انکار صفات حقیقیه نورالاناوار از آرای ساهروردی اسات. وی در ایان بااره 
کناد گوید: سهروردی در مورد مسئله صفات، دچار اشکال شده و صفات حقیقیه حق تعالی را انکار میمی

که مقرر در ذات باشد، تاقق ندارد و نورالاناوار گونه صفتی زیرا از طرفی معتقد است که در نورالانوار هیچ
( و از طارف دیگار باه ایان 141 - 140/ 3را بدون صفات  وانده است )سهروردی، مجموعاه مصانفات، 

کند که علم شیء به ذات  ود چیزی جز این نیسات کاه آن شایء بارای  اود ظااهر و حقیقت اعتراف می
شود؛ زیرا نور همواره به  ود ظاهر است. به ر شنا ته میآشکار باشد و چیزی که برای  ود ظاهر است، نو

وجه زائد بار توان گفت که نورالانوار بذات دارای علم و حیات است و علم و حیات او به هیچاین ترتیب می
تاوان گفات ساهروردی در عاین اینکاه (. پس با توجه به آنچه ذکر شاد، می124/ 2ذات او نیست )همان، 
هاا را باا نورالاناوار انکار کرده، به تاقق دو صفت علم و حیات اعتاراف نماوده و آنصفات حقیقیه حق را 

داناد، سازاوار اسات وی را است. ولی از آنجایی که صفات را منافی بساطت ذات  داوند می متاّد دانسته
 (.181 - 180منکر صفات حقیقی  داوند بدانیم )دینانی، اسماء و صفات حق، 

اناد، اماا نظاام مفااهیم و عادم تفکیاک دی بر نظرشان در این با  ارائاه نمودههر دو گروه فوق، شواه
اناد بادین معقولات، که در مسئله ارتباط ذات و صفات نورالانوار نقشی تعیاین کنناده دارد، درنظار نگرفته

ین منظور لازم است ابتدا دیدگاه کلی سهروردی را در مورد مفاهیم و تقسیمات معقولات، جویا شویم. در ا
 راستا نگاه اصلی باید به تقسیمی باشد که وی میان معقولات انجام داده است.
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 پیشینه بحث تقسیم معقولات

تقسیم معقولات به اولی و ثانیه )معقولات ثانیه به معنی مفاهیم ذهنای مااض( از فاارابی آغااز شاده 
( و بهمنیار 19ت من کتا  الشفاء، ( و در آثار ابن سینا )ابن سینا، الهیا66و  64)الفارابی، کتا  الاروف، 

( به همان معنای مورد نظر فارابی به کار رفته است. تاا پایش از بهمنیاار، مفااهیم 221)بهمنیاربن مرزبان، 
، ایان 1فلسفی از دو حیطه معقولات اولی و ثانویه )به معنای عوارض ذهنی معقاولات اولای( متماایز باوده

(، 48( و ابان ساینا )شایرازی، الاکماه المتعالیاه، 224/ 1الفلسفیه،  مفاهیم نزد فارابی )الفارابی، الکمال
شد؛ اما این دیدگاه فارابی و ابن سینا، باه سابب عادم تخصای   ارجی و عین ماهیات موجود دانسته می

جایگاهی کاملا  متمایز و صریح به مفاهیم فلسفی در میان اقسام معقولات، در دیگر مبانی فلسافی چنادان 
ها بهمنیاار، ها به ناوه جدی، مورد توجه فیلسوفان بعدی قرار نگرفته است. بعد از آنده و تا مدتمؤثر نیفتا

آید که برای معقولات فلسفی، به طور روشن جایگاهی در تقسایم معقاولات قائال شاود، و در صدد بر می
مای آن دوره تسالط چون تقسیم دو شقّی )تقسیم معقولات به اولی و ثانیه یا ذهنی و  ارجی( بر فضاای عل

ترین مفاهیم فلسفی نظیر شیء، ذات و وجود را به صراحت، داشته، وی با تالیل  اص  ود، بر ی از مهم
( و بدین ترتیب با  را 283معقول ثانی )به معنای رایج در آن زمان، یعنی مفهوم ذهنی( دانسته )بهمنیار، 

 به مسیر دیگری کشانده است.
ها اساتفاده کارد، بایاد در تالیال ایان دیادگاه« اتصاف»و « عروض»اصطلاح بنابراین اگر بتوان از دو 

دیدگاهی را که تا قبل از بهمنیار یعنی در آثار فارابی و ابن سینا رایج باوده اسات، چناین توصایف کارد کاه 
ها  ارجی است. اما در دیادگاه بهمنیاار، دسات عروض و تمایز مفاهیم فلسفی، ذهنی و اتصاف و تقرر آن

ر مورد بر ی مفاهیم فلسفی، عروض و اتصاف هر دو ذهنی دانسته شده است. بدین ترتیاب در طاول کم د
تر شاد و تببیات آن از ساوی بهمنیاار مساتقرگردید. زمان، تقسیم دوشقّی معقولات به اولی و ثانیه، پر رنگ

وردی مؤثر واقع شاد و ها، بر دیدگاه سهرمسئله جایگاه مفاهیم فلسفی در تقسیم یاد شده و ذهنی دانستن آن
 اش سایه افکند.بر تمامی مسائل ایجاد شده در نظام فلسفی

 تقسیم مفاهیم، معقولات و تعریفشان در دوره مذکور این گونه بود:
هنگاامی کاه ذهان فارد باا یاک ای که صورت مستقیم حقایق  ارجی هساتند و معقولات اول: دسته

شود تا مفهاوم کلای آن شایء را دریاباد. ایان مستعد می مصداق یا مصادیقی از یک شیء آشنا شد نفس او
گردد که در جوا  از ماهو و بیانگر چیستی اشیاء هستند. ایان مفااهیم مفاهیم منطبق بر مفاهیم ماهوی می

                                                 
گاه مفاهیم فلسفی را در عدداد مقودو ا او دی    آید که این دو هیچتفصیلی در آثار فارابی و ابن سینا این نتیجه به دست میبا جستجوی  - 1

 اند.محسوب نکرده و بارها وجوه اختلاف متقددی را میان مفاهیم فلسفی و ماهیاا برشمرده
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بر دسته  اصی از اشیاء دلالت دارند مبلا  اگر چیزی در ت است دیگر کوه نیست و بیانگر تکبر و جادایی 
هستند و بر این اساش در مقولات عشر، یک مفهوم ماهوی در یاک مقولاه اسات ناه  در میان مصادیق  ود

توان بنابراین می( 361/ 9؛ مطهری، 45؛ طباطبایی، 335 - 334)شیرازی، الاکمه المتعالیه، چند مقوله 
تی ها واقعیمفاهیم ماهوی را، مفاهیمی دانست که بر چیستی و حدود وجودی اشیا دلالت کند و در ازای آن

در  ار  وجود دارد مانند مفاهیم انسان، اسب و در ت؛ مراد از واقعیت، واقعیت مادی و ماسوش نیست 
 اند:توان گفت مفاهیم ماهوی سه دستهبلکه اعم از واقعیات مادی و مجرد است. از این رو می

نیز مجارد  کنند؛ بدیهی است  دادسته اول: مفاهیمی که بر موجودات مجرد ممکن الوجود دلالت می
توانناد بار آن دلالات کنناد. و در است ولی چون دارای ماهیت و حد وجودی نیست مفااهیم مااهوی نمی

صورت اعتقاد به عینیت صفات با ذات واجب الوجود صدق این دساته از مفااهیم بار صافات نیاز منتفای 
 گردد.می

کنناد؛ ایان بخاش بار ت میدسته دوم: بخشی از مفاهیم ماهوی بر صور نوعیه و جسمیه و هیولا دلالا
 کنند مانند انسان و اسب.جواهر عالم ماده دلالت می

کنند مانند کام و کیاف؛ نکتاه مهام و دسته سوم: مفاهیمی که بر اعراض  ارجیه عالم ماده دلالت می
مشترک در هر سه دسته این است که مفهوم ماهوی، مفهومی است که بار چیساتی اشایاء دلالات دارد و در 

 ها واقعیتی وجود دارد.ازای آن
با این اوصاف اگر صفات  دا مانند علم، حیات و ... معقول اول باشند سابب کبارت در ذات  ادا و 

 باع  مشکلات زیادی  واهند شد؛ در ادامه به تفصیل این مطلب پردا ته شده است.
ها نیستند و ت آنمعقولات ثانویه: مفاهیمی که صورت مستقیم اشیاء  ارجی و مناط تعیینات اشیا و ذا

کنند. سهروردی نیاز باه تباع پیشاینیان ایان تقسایم بنادی را پاذیرفت تنها حالات و حکم اشیاء را بیان می
 (.336)شیرازی، الاکمه المتعالیه، 

طبیعی است که در چنین فضایی، سهروردی با پذیرش این تقسیم معروف در مفاهیم و معقولات، باید 
 -تبعات آن هماهنگ کند؛ هر چند وی، این دسته از معقولات را به راهی دیگارسایر مباح  پیش آمده را با 

ای پذیرفتاه اسات برده، اما از آنان به ویاهه بهمنیاار، تاأثیرات عماده -غیر از مسیری که مشائیان رفته بودند
 (.7)اسماعیلی، 

لااار با گذر زمان، ضرورت تفکیک معقولات ثانی فلسافی و منطقای احسااش و ماقاق شاد. باه  
تاریخی فاضل قوشچی، از نخستین کسانی بود که ناظر باه عباارات ساهروردی متوجاه شاد هماه مفااهیم 

ها اتصاف  ارجی دارند و مبدأ مامول نیز در  ار  وجود دارد و اعتباری از یک سن  نیستند و بر ی از آن
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ر  ارجی به مفاهیم فلسفی . به اعتقاد وی چون امو1بدین ترتیب به  ارجی بودن مفاهیم فلسفی اذعان کرد
ها را معقاول ثاانی )باه توان آنشوند و حمل این مفاهیم بر آن امور، به حسب  ار  است، نمیمتصف می

(. پس از آن، به تدریج قسم معقولات ثانی فلسفی در تقسیمات 98معنای ذهنی صرف( دانست )قوشچی، 
 معقولات، جایگاه  اص  ود را به دست آورد.

وردی تنها در تعریف و مصداق معقولات اولی با وی هم عقیده شدند و معقاولات ثاانی متأ ران سهر 
 فلسفی را، این گونه معنا کردند:

مفاهیمی که به رغم حکایت از امور  ارجی، بر  لاف معقولات اولی، از چیساتی مااهوی حکایات 
(. ایان معقاولات، 16ری، اند )فناایی اشاکو(، بلکه از انااء هستی آن حاکی366/ 9کنند )مطهری، نمی

هاا از ایان طریاق نیسات های حواش ظاهری در ارتبااط نباوده، و راه حصاول آنظاهرا  بدون واسطه با داده
گاهاناه اسات و شانا ت (. از این رو ادراک آن367/ 9)مطهری،  ها تا حصول قدرت تالیال عقلانای، ناآ

گاهانه و تفصیلی آن ؛ فناایی 178 - 177/ 1یزدی، آموزش فلسفه، )مصباح  2ها، نیازمند تعمل عقلی استآ
کناد و باه ناوع (. از سویی این مفاهیم، بیشتر جنبه وصفی داشته، احکام هستی را نمایاان می16اشکوری، 

توان گفت که ا تلاف و تعدد این مفاهیم، موجب ا اتلاف ها ا تصاص ندارد. در نتیجه نمی اصی از آن
(. مفاهیم فراگیری مانند وجود، وحدت، تشخّ ، شایء 367/ 9شود )مطهری، و تعدد وجود  ارجی می

و عدم و مفاهیم غیر فراگیری مانند وحدت و کبرت، علت و معلول، امکان و وجو ، حدوث و قدم، قاوه و 
شوند )مصباح یزدی، مفاهیم معقول ثانی فلسفی ماسو  می زمرهفعل، کمال و نق ، شدت و ضعف در 

 (.368/ 9 ؛ مطهری،84/ 1آموزش فلسفه، 
لازم به ذکر است صدرالمتالهین رابطه صفات کمالی همچون علم، قدرت، حیات و ... با ذات واجاب 

ذات »شود داند؛ بدین گونه که وقتی گفته میتعالی را از نوع رابطه معقولات ثانی فلسفی با موضوع  ود می
ات هستی اولا  و بالذات برای  اود ، ثبوت هستی برای علم در مرتبه ذات به واسطه اثب« داوند علیم است

 -حیبیت تقییدی -ای که ذات واجب با این صفات دارد ذات واجب است و ثانیا  و بالعرض و به دلیل رابطه
شود. وی باا طارح حیبیات تقییدیاه، رابطاه صافات و ذات را باه رابطاه برای  ود این صفات نیز ثابت می

و (. 60/ 1شیرازی، الشواهد الربوبیه فای منااهج السالوکیه، کند )معقولات ثانی فلسفی و وجود تشبیه می
توانند در یک موجود بسیط تاقق یابند بدون تعدد در مصداق. در فلسفه ساهروردی بدین  اطر صفات می

                                                 
 (.271/ 1پناه، محمول امری عدمی است )رک: یزدانأ بدتوان چنین گفت زیرا در برخی موارد ما بته در تمام موارد نمی - 1
توان به سنجش و موایسه میان خود و حا ا درونی خود برای انتزاع مفهوم او یه برای تقول و فقا یت عولی در انتزاع مفاهیم فلسفی، می - 2

ه توجه و حرکت عولانی را )به جز تفکر و تأمدل  علت و مقلول مثال زد. به طور کلی فقا یت عولانی برای تحصیل مقوو ا فلسفی، هر گون
 (.5شود )اسماعیلی، که ترتیب دادن مبادی مقلوم برای رسیدن به مجهول است( نسبت به امور واققی شامل می
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نیز معقول اول بودن این صفات مطرح نشده است. بدین جهت نگارنده صفات  داوند را باه تباع فلاسافه 
 کرده است.مسلمان معقول ثانی لاار 

 
 تقسیمات مفاهیم فلسفه سهروردی

تقسیم بندی سهروردی مادود به دو قسم معقولات اولای و منطقای اسات. در واقاع او تماام مفااهیم 
ها قائل نشده است. دیدگاه وی در این با ، دنبالاه هماان اعتباری را ذهنی ماض دانسته و تمایزی میان آن

تر در فلسفه فارابی، ابن سینا و ذهنی و  ارجی مبنایی است که پیشدیدگاه مشائیان است. تقسیم مفاهیم به 
بهمنیار مطرح شده بود. عبارات سهروردی در مورد تقسیم صافات باه ذهنای و  اارجی، باه ویاهه یاادآور 

 گوید:(. سهروردی می131عباراتی از ابن سینا در مباحبات است )ابن سینا، المباحبات، 
صفات لها وجود فی الذهن و العین... والی صفات لها وجود فی الذهن تاقیقان الصفات تنقسم الی »

و العین.. و الی صفات توصف بها الماهیات و لیس لها وجود الّا فی الذهن و وجودها العینی هو انهاا فای 
لایس معنااه ان « زیاد جزئای فای الاعیاان»الذهن کالنوعیه الماموله علی الانسان و الجزئیه ... فان قولنا 

ئیه لها صوره فی الاعیان قائمه بزید، و کذلک الشیئیه کماا یسالمها کبیار مانهم انهاا مان المعقاولات الجز
 (.346/ 1)سهروردی، مجموعه مصنفات، « البوانی... و الامکان و الوجود و الوجو .... ناوها ... 

لهاا  لایس»در این عبارت، سهروردی صفات را به ذهنی ماضی و  ارجی تقسیم کارده و باا عباارت 
کید می« وجود الّا فی الذهن و وجودها العینی هو انها فی الذهن کند که از صفات ذهنای، بر این مطلب تأ

فهماند کاه است، می -که مفهوم کاملا  ذهنی و منطقی -هیچ اثری در  ار  نیست. به ویهه با مبال نوعیت
 ارجی بر ی از این مفاهیم نیاز دهد که حمل اند و توضیح میاین صفات، تنها از عوارض ذهنی ماهیات

در این عبارت،  ود گویای این مطلاب اسات « المعقولات البوانی»ها نیست. تعبیر دلیلی بر  ارجیت آن
که منظور سهروردی از صفات ذهنی، نه صفات و امور غیر انضمامی  ارجی، بلکه صفاتی است که هایچ 

 ها در  ار  نیست.اثری از  ود آن
 گوید:میو یا در جای دیگر 

فاذن الصفات کلّها تنقسم الی قسمین: صفه عینیه و لها صوره فی العقل کالساواد... و صافه وجودهاا »
فی العین لیس الّا نفس وجودها فی الذهن و لیس لها فی غیر الذهن وجود فالکون فی الذهن لها، فی مرتبه 

شی وجود فای الخاار  الاذهن، فینب ای ان کون غیرها فی الاعیان، مبل الامکان... و الوجود... و اذا کان لل
یکون ما فی الذهن منه، یطابقه و اما الذی فی الذهن فاسب فلیس له فی الخار  الذهن وجود حتی یطابقه 

 (.71/ 2)همان، « الذهنی



            147              ...ذات و  انیدر مسئله ارتباط م یسهرورد مینقش نظام مفاه یبررس     1398 بهار و تابستان

کند که هیچ صفتی  ار  از این دو شق نبوده در ابتدای عبارت، این مطلب را تصریح می« کلّها»تعبیر 
 در نظر نگرفته است. و شق سومی را

کید زیادی بر غیر  ارجی بودن معقولات ثانی کرده است. به گونه ای کاه سهروردی در عبارت فوق، تأ
رسد لازمه حمال  اارجی ایان مفااهیم اسات، انکاار حتی مطابقت این صفات را با  ار ، که به نظر می

هاا در اعیاان ، فراتر از زائد نباودن آندهد، از نظر وی غیر  ارجی بودن این صفاتکند که این نشان میمی
کناد )ر.ک: است و هر گونه  ارجیت و موجودیتی را، حتی اگر عین موصوف در  اار  باشاد، انکاار می

 (.48/ 1همان، 
که گذشت، معقول ثانی در عبارات سهروردی، به همان معنایی کاه مشاائیان از ایان واده در نظار چنان

ای برای آن ارائه نکرده و آن را به معناایی کاه از یرا هیچ توضیح یا تعریف ویههاند، به کار رفته است، زداشته
در عباارت اول، باه مشاائیان، باه « یسلمها کبیر مانهم»شده، واگذاشته است و با تعبیر آن زمان استفاده می

اسات؛  کند که این دال بر پذیرش همان معنای ماورد نظار مشاائیان از ایان واده صوص بهمنیار اشاره می
کیاد زیاادی بار ذهنای ویهه آنبه که موارد استعمال این تعبیر در آثار سهروردی، در مورد اموری است که تأ

توان دریافت که منظور سهروردی از این تعبیر همان امور ذهنای صارف ها شده است. از این رو میبودن آن
 (.10است )اسماعیلی، 

یت -1  معیارهای اعتبار
میان صفات عینی و صفات ذهنی فرق بگذارد، معیااری را باا عناوان قساطاش  سهروردی برای این که

 مطرح کرد.
 معیار اول:

کل ما رایت تکرار متسلسلا مترادفا فطریق التفصی ما قلت فافهم و فتش کل کلام حتی لا یقاع الامار »
 (.26/ 1)سهروردی، مجموعه مصنفات، «. ذهنیا ما وذا ذاتا  عینیه

گردد که این ویهگی کلای، قبال از وی نیاز از یک ویهگی کلی این مفاهیم باز می معیار فوق در اصل به
( و بهمنیاار )بهمنیاار، 131( و ابن سینا )ابن سینا، المباحباات، 65سوی فارابی )الفارابی، کتا  الاروف، 

باارات ( بیان شده بود. این ویهگی همان قابلیت تکرّر این گونه مفاهیم تا بای نهایات اسات کاه در ع1180
مشائیان، به عنوان یکی از علائم معقولات ثانیه مورد استفاده قرار گرفته است. البته فارابی و ابن ساینا، ایان 

اند. اما بهمنیار از این ویهگای در به کار گرفته« قابلیت تکرّر این مفاهیم»ویهگی را بیشتر در ذهن و به عنوان 
کند و بدین ترتیب عینیت این مفاهیم را با معروضات ه میاثبات عدم زیادت  ارجی معقولات ثانیه استفاد

 (.12گیرد )اسماعیلی،  ود نتیجه می
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نهایات لازم شاود، اعتبااری و ذهنای مطابق این قاعده، هرچیزی که برای تاققش تکارّر اناواع تاا بی 
ها نیز باید بالفعل ننهایت آ واهد بود به عبارتی اگر قرار باشد این مفاهیم در  ار  ماقّق شوند، تکرّر بی

تاقق پیدا کند، چرا که امور واقعی دیگر به اعتبار معتبر وابسته نیست تا با عدم اعتبار و لاار معتبر، تکارّر 
نهایت، فعلیت نیابد، و چون این سلسله لا یتناهی، علّی و معلولی و بالفعل و مجتماع اسات، مااال تا بی

(. بدین ترتیب  ارجیت این مفاهیم، ماذور عقلای دارد 355/ 1باشد )سهروردی، مجموعه مصنفات، می
ها را ذهنی دانست. به طور مبال اگر صفت علم برای نورالانوار در  ار  وجود داشته باشد، وجودِ و باید آن

علم نیز نیازمند وجودِ دیگری است. وجودِ وجودش نیز نیازمند وجود دیگری  واهد باود. ایان سلساله تاا 
 دامه  واهد داشت. پس صفات نورالانوار ذهنی و اعتباری است.نهایت ابی

کند؛ ولای نکته قابل توجه این است که قاعده فوق تنها عدم زیادت  ارجی معقولات ثانی را اثبات می
سهروردی از عدم زیادت  ارجی، این نتیجه را به دست آورده که اگر چیزی در  ار  زائد بر شیء نباشاد، 

 ست و امری ذهنی و اعتباری است.موجود در  ار  نی
 معیار دوم:

 قاعده دومی که سهروردی برای اثبات اعتباری بودن طبایع عامه بنا کرده است، این است:
 (.1/367)همان،  «کل ما یمتنع تا ره عن وجود موصوفه فهو اعتباری»

این است که پیوسته  های صفات ثبوتیه نسبت به اشیاءدر توضیح این قاعده باید گفت که یکی از ویهگی
در  ار  متأ ر از موصوف  ود هستند؛ زیرا صفت در  ار ، عبارت اسات از ثباوت شایء بارای شایء 
دیگر، و ثبوت شیء برای شیء دیگر پیوسته مؤ ر از آن شیء  واهد بود. بنابراین اگر تأ ر صفت از وجاود 

و صفت و موصوف، مجعاول باه  پذیر نباشد؛ یعنی موصوف بدون صفت نتواند موجود شودموصوف امکان
جعل بسیط باشند؛ هرگز صفت در  ار  موجود نخواهد شد؛ یعنی صفت یک امر اعتباری  واهد بود کاه 

 گردد.همواره در ذهن جایگزین می
یا « سیاهی»از « رنگ بودن»تفکیک کرد و تأ یر « سیاهی»توان از را نمی« رنگ بودن»فی المبل چون 

(. طباق 651یست، پس اعتباری و ذهنی  واهد بود )دینانی، قواعد کلی فلسفی، زوالش از آن نیز، ممکن ن
این قاعده اگر نورالانوار صفتی داشته باشد که عدم تفکیک آن از ذات و عدم تأ ر آن نسابت باه ذات جاایز 

 نباشد، آن صفت، ذهنی ماض است.
کاه هار مفهاومی کاه بار معیار بعدی سهروردی برای شنا ت مفاهیم اعتباری این اسات  معیارسوم:

های مختلف باه حقایق متعدد قابل حمل باشد، اعتباری  واهد بود. مانند وجود، حیات، علم، که به پدیده
(. این معیار را فلاسفه 48/ 1؛ همان، 369/ 2کند )سهروردی، مجموعه مصنفات، معنایی واحد صدق می
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ای نشاان، مفااهیم ثاانی فلسافی اسات کاه بهارهها از اعتباری بودبعدی نیز قبول داشتند ولیکن تعریف آن
 (.327 - 326هرچند ناچیز از وجود دارند نه اینکه ذهنی ماض باشند )شیرازی، الاکمه المتعالیه، 

دهاد، باه نفای عینیات ذات و صافات قبول معیارهایی که سهروردی در با  اعتباار مفااهیم ارائاه می
 واهیم پردا ت.شود؛ که در ادامه به آن  نورالانوار منجر می

 مصادیق مفاهیم اعتباری از منظر سهروردی -2
اند. گیرند ذهنی و اعتباریسهروردی معتقد است کلیه مقولات، هنگامی که شکل مامولی به  ود می

این اعم از آن است که  ود مقوله، فار  از حمال یاا عادم حمال، اعتبااری باشاد یاا  اارجی )مجموعاه 
یگر هر یک از مقولات در حالت مامولی، یعنی در حالات اشاتقاقی، باه (. به عبارت د172/ 1مصنفات، 

هر چند  ودش امری عینی است، اما حالت مامولی « سواد»طور مطلق ذهنی و اعتباری است. فی المبل 
 (.72 - 71/ 2امری اعتباری و ذهنی است )همان، « اسودیت»و اشتقاقی آن یعنی 

اعتباری دانسته است. جوهر، که به تبع اعتباری بودن عرض، وی بر ی از مقولات و مفاهیم ماهوی را 
اند. وی همچناین داند، اضافات مبل ا وّت و ابوّت، اعداد، نقطه و  ط نیز از این قبیلآن را نیز اعتباری می

داناد اند، اعتبااری میمقولات عرضی نظیر کیف را به دلیل آن که اشخاص انواع عرضی، در  اار  بسایط
بنابراین در صورت کیف دانساتن صافاتی چاون علام نیاز عینیات ذات و  (.74و  68و  116 و 70)همان، 

دانیم شود؛ چراکه مطابق مطلب فوق مقولات کیف، ذهنی صرف هساتند و مایصفات نورالانوار منتفی می
که با طرح اصالت وجود دانستند و ملاصدرا که تا قبل از ملاصدرا، اکبر فلاسفه، صفات کمالی را کیف می

از مبانی اصلی عینیت ذات و صفات حق تعالی است، این مسئله را تبیین نموده و صفات را از سان  وجاود 
دانست این صفات را در زمره معقولات ثانی فلسفی قارار ولی از آنجایی که مفاهیم ثانی را منفک میدانسته 

یگاهی ندارد، در تبیین عینیات ذات ای از وجود دارند و چون این تفکیک در نظام سهروردی جاداده که بهره
 شود.و صفات با مشکل مواجه می

داند؛ زیرا از نظر وی، همه امور عادمی از سهروردی امور عدمی نظیر سکون را نیز ذهنی و اعتباری می
 (.70/ 2یابند )همان، انتفاء یک امر موجود قوام می

داند اند، اعتباری میلات منطقیوی همچنین مفاهیمی چون جنس، فصل، نوع و جزئی که جزء مامو
 (.347و  346و  342و  163/ 1)همان، 

 - 343/ 1تاکید اصلی سهروردی در زمینه اعتباریات، ذهنی بودن مفاهیم فلسفی است. وجود )همان، 
(، شااایئیت 67/ 2؛ 355و  347و  343و  165/ 1(، وحااادت )هماااان، 73و  71و  67و  64/ 2؛ 347

و  175/ 1(، ذات )همان، 64/ 2؛ 361و  175/ 1(، حقیقت )همان، 114و  64 /2؛ 361و  175/ 1)همان، 
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/ 1(، امکان )هماان، 72/ 2؛ 364/ 1(، عرضیت )همان، 114/ 2؛ 175/ 1(، ماهیت )همان، 64/ 2؛ 364
( و 347 - 346/ 1(، امتناااع )همااان، 347و  156و  25/ 1(، وجااو  )همااان، 69و  68/ 2؛ 165و  25

 شوند.اند که اعتباری ماسو  می( در زمره این مفاهیم176/ 1علیّت )همان، 
را غیر اعتباری دانسته است؛ زیارا میاان « تشخّ »سهروردی از میان مفاهیم فراگیر فلسفی، تنها گویا 

کناد، دهد که چون تمیاز باه نسابت مادرک معناا پیادا میشود و تذکر میتمیز و تشخّ ، تفاوت قائل می
نیاز، ولی به تشخ  ماتا  است؛ یعنی تشاخ  د  ارجی شیء از تمیز و ممیز بیاعتباری است؛ اما افرا

 (.357/ 1؛ شیرازی، شرح حکمه الاشراق، 162/ 1 ارجی است )همان، 
 چگونگی حمل مفاهیم ذهنی بر امور خارجی -3

یکی از نکات مهم دیدگاه سهروردی در مورد مفاهیم فلسفی، نظری اسات کاه وی در باا  چگاونگی 
تواند به عنوان یکی دیگر از شواهد عدم عینیات کند و میفاهیم فلسفی بر مصادیق  ارجی بیان میحمل م

مفاهیم اعتباری با ماهیات در  ار  مطرح شود. نزد وی، حمل مفاهیم اعتباری بر امور  ارجی، از جملاه 
ان ایان مفااهیم و ای ذهنای میاشود، ناشای از اضاافهمفاهیم فلسفی که به ماهیات  ارجیه نسبت داده می

 (.72و  67/ 2؛ 346و  344و  163/ 1ماهیت است )سهروردی، مجموعه مصنفات، 
به عبارت دیگر از نظر سهروردی رابطه مفاهیم فلسفی و موضوعشاان، اماری ذهنای اسات و در ذهان 

هاا دهد که این امور هیچ  ارجیتی ندارند وگرنه در حمل  ارجی، عینیت آنشود و این نشان میماقق می
شد نه اضافه ذهن. همین طور در مطابقت مفاهیم اعتبااری، وی با ماهیات مصاّح این حمل ماسو  می

گوید: اساسا  این امور در  ار  هیچ اثری ندارناد تاا باا آن ها را با امور  ارجی نفی کرده و میمطابقت آن
 (.363و  163/ 1مطابقت داشته باشند )همان، 

یت آنسازگاری حمل مفاهیم فل -4  ها از نظر سهروردیسفی بر امور خارجی با اعتبار
یکی از نکاتی که سهروردی در صورت اشکال یا اعتاراض، باه آن توجاه کارده اسات، حمال مفااهیم 

کند آن فلسفی بر امور  ارجی است. چالشی که این مطلب در سیر اعتباری بودن مفاهیم فلسفی ایجاد می
ان بر حقیقتی  ارجی چون زید،  ود دلیلی بر  ارجی بودن این است که حمل مفهومی چون وجود و امک

ها ماال  واهاد گونه مفاهیم است، چرا که تا  ود این مفاهیم  ارجی نباشند، اتصاف امور  ارجی به آن
 بود.

اناد، پاس  سهروردی در راستای اصل دیدگاه اعتباریت است. یعنی هماانطور کاه ایان صافات، ذهنی
امور  ارجی نیز، کار ذهن است. به عبارت دیگر، هر حمل چه ذهنی و چاه  اارجی،  ها بهنسبت دادن آن

تواند د الت کارده و  اود، بار گیرد. از این رو ذهن در هر حملی میدر ذهن و با فعالیت ذهن صورت می
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اساش ملاحظات  اصی، چیزی را به چیزی دیگر نسبت دهاد کاه گااهی یکای از طارفین نسابت، اماری 
کند اماور  اارجی، بنابراین حمل  ارجی این گونه امور، به این معنا است که ذهن ادعا می ارجی است. 

 متصف به این امورند.
 گوید:سهروردی در پاس  به اعتراضاتی از این قبیل، چنین می

هو ماکوم علیه ذهنا انّه ممکن فی الاذهان او ماکوم علیه ذهنا اناه ممکان فای الاعیاان، و الاکام »
الشیء قد یکون علی انه فی الذهن و علی انه فی العین و مطلقا  و من المامول ذهنی فاسب  الذهنی علی

«. و منه ذهنی یطابق العینی و الامکان و ناوه من قبیل، ثم امکان ینضاف باالضروره و لا اضافه الی المعدوم
 (.48/ 1)همان، 

ر حملی، به هر حال در ذهن و کاار کند که هر حکمی و هعبارت فوق، در واقع این مطلب را بازگو می
ذهن است چه حمل و حکم  ارجی باشد چه ذهنی اما گاه مبنای این حمل  ارجی،  ارجیات ماماول 

تواند امری را که  ارجی نیست بر امور  اارجی حمال کناد، است و گاه چنین نیست و از این رو ذهن می
شاوند همین تصور، پذیرای حکم و حمال میچه اینکه امور  ارجی نیز تصوری در ذهن دارند و از طریق 

کناد کاه امکاان و دیگار مفااهیم فلسافی (. سهروردی در پایان عبارت فاوق، تصاریح می24)اسماعیلی، 
ها را به امور  ارجی و موجاود نسابت اند که  ارجیتی نداشته و ذهن، آناعتباری از قبیل همان مامولاتی

 دهد.می
 خارجی ملاک حمل مفاهیم ذهنی بر امور -5

با توجه به عبارات فوق ممکن است سؤال شود چه ملاکی وجود دارد که صفات را به نورالاناوار حمال 
دهاد؟ اگار ایان گوناه مفااهیم کااملا  ذهنای  واهد این حمل را انجام میکنیم؟ آیا ذهن هرگونه که میمی

روردی در تقریار ایان تواند داشاته باشاد؟ ساهها بر امور  ارجی چه ملاک صایای میهستند، حمل آن
 گوید:اشکال چنین می

لو کان هذه الاشیاء مامولات عقلیه لا امورا فی ذوات الاقائق کاان للاذهن ان یلاقهاا باای ماهیاه »
اتفقت، فکان کل امر یقرن الذهن به انه موجود فی الاعیان قد حصل فی الاعیان موجودا و کذلک الواحاد و 

 (.345/ 1وعه مصنفات، )سهروردی، مجم«. الامکان، لیس هکذا
 دهد:و سپس جوا  می

 -انّ هذه ان کانت ذهنیه کان للذهن ان یلاقها بای ماهیه اتفقت و کانت تصادق علیاه -و هی قولکم»
باطله؛ فانّه لیس من الشرط الامر الذهنی ان یکون متساوی النسبه الی جمیع الماهیات، آلیس کون الشایء 

ها لاقه بکل ماهیه شئنا، بل ببعض الماهیات آلتی یصدق علیها بخصاوصجزئیا امرا ذهنیا؟ و لیس لنا ان ن
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ذلک، و کذلک الجنسیه و النوعیه و الامتناع و ما یشبه ذلک، و الاعتبارات لا یلاقها الذهن الا بماا یلاحا  
 (.347/ 1)همان، « صلوحها له لخصوص للماهیات

شود هرچند حمل، به اضافه ذهن انجام می آید که به اعتقاد سهروردیاز عبارت فوق چنین به دست می
ها ارتبااط دارد و ایان حمال را ذهان باه مالاک  صوصایتی کاه در اما موضوع این مفاهیم و صفات با آن
توان این مفاهیم را به دلخواهِ  ود بار هار دهد یعنی همان طور که نمیموضوعات مختلف هست انجام می

 صوصیتِ  ود موضوع برای پاذیرش حمال ایان مفااهیم  ماهیتی حمل کرد و در آن، رعایت صلاحیت و
لازم است، در مورد دیگر مفاهیم ذهنی و اعتبارات عقلی نیز، وضع به همین منوال است. بنابراین در حمال 

گیرد و بدون صلاحیت مفاهیم اعتباری، ذهن صلاحیت ماهیت را در پذیرش حمل این مفاهیم، در نظر می
کند؛ این صلاحیت نیز ریشه در  ود ماهیات دارد ین سن  را بر آن حمل نمی ود آن ماهیات، مفهومی از ا

 (.72/ 2؛ 348/ 1کند )همان، تعبیر می«  صوصیت ماهیات»که سهروردی از آن به 
که این پاسا ، حمال مفااهیم فلسافی بار اماور توجه به این نکته در این جا ضروری است که برای آن

ند و آن را از گزاف بودن  ار  کند، لازم اسات  صوصایت مزباور،  ارجی را دارای ملاک صایای گردا
 ارجی باشد که در این صورت با مبنای سهروردی در مورد ذهنی بودن مفاهیم فلسفی و عدم تاقق منشاء 

 ها در تناق   واهد بود.انتزاع  ارجی برای آن
ت موضاوع ساخن باه در واقع مشکل این است که سهروردی از ملاک یا راهی برای تشخی  صلاحی

(. بنابراین نورالانوار صلاحیت دارد که صفاتی ذهنی بر او حمل شاود 257/ 1پناه، میان نیاورده است )یزدان
 گونه منشاء انتزاعی در  ار  ندارد!که هیچ

 
 نقد و بررسی

وار بررسی نظریه مفاهیم از منظر سهروردی، نقشی اساسی در تبیین مسئله ارتباط ذات با صفات نورالان
دارد. در چارچو  نظام فکری سهروردی و با توجه به آنچه در با  معیارهای شانا ت مفااهیم اعتبااری و 

نماید، همچنین نظرش در مورد چگونگی حمل مفااهیم ذهنای باه اماور  اارجی، ها، ارائه میمصادیق آن
شود. و همان طور کاه ای اضافی  واهد بود که توسط ذهن حاصل میرابطه صفات با ذات نورالانوار رابطه

بیان کریم از دیدگاه وی، مقولات از جمله اضاافات، اعتبااری مااض و فاقاد هرگوناه ماباه ازای  اارجی 
 هستند.

آیاد کاه هاا چناین باه دسات میبا بررسی معیار اول در کشف اعتباریت مفاهیم و ذهنای انگاشاتن آن
هار چاه در »گوید: رسد چنان که میمیسهروردی از عدم زیادت  ارجی، به نفی  ارجیت امور اعتباری 
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(. از 21/ 1)ساهروردی، مجموعاه مصانفات، «  ار ، زائد بر اعیان  ارجی نباشد، ذهنای مااض اسات
کید فراوانش بر ذهنی بودن مفاهیم اعتباری، به گونه ای که منجر به انکار مطابقت این صفات با  ار ، که تأ

رسد که از نظر وی ذهنی بودن این صفات، نه تنهاا عادم یلازمه حمل  ارجی این مفاهیم است، به نظر م
(. 48کناد )هماان، نیاز نفای می -حتی اگر عین موصوف در  ار  باشد -زیادت، بلکه هر گونه عینیتی را

. وقتی که نورالاناوار را دارای صافات 1عدم عینیت صفات با ذات نورالانوار، طبق معیار مذکور واضح است
قد به عینیت این صفات با ذات او هستیم، دیگر مجاز نخواهیم بود، از عدم زیاادت دانیم و معتمتعددی می

ها با ذات را نتیجه بگیریم. اگر سهروردی بارای اثباات عینیات صافات باا مفاهیم در  ار ، نفی عینیت آن
گرفات، کاه باه حساب تشاکیک ذات، از عدم زیادت مفاهیم اعتباری، عدم وجودی مساتقل را نتیجاه می

/ 1به طور ضعیف، از وجود بهره مند باشند، عینیت صفات با ذات قابل دفاع بود )ر.ک: طباطباایی،  هرچند
، وجود و سایر صافاتی «نهایتقابلیت تکرّر تا بی»(. به علاوه که وی در معیار اول با بیان قاعده کلی 336

یاار، تماامی اوصااف داناد. واضاح اسات بناابر ایان معکه از سن  آن هستند، اعتباری و ذهنی ماض می
توانناد باا ذات ای از وجود ندارند، چگونه میشوند. پس اموری که هیچ بهرهنورالانوار، اعتباری ماض می

توانیم صافات را از سان  ماهیاات نورالانوار که وجودی صرف است، مطابقت داشته باشند؟ از طرفی نمی
ین امور متباین با هم در ذات نورالانوار شاویم؛ زیارا بدانیم که به تمام ذات متباین هستند و قائل به اجتماع ا

در این صورت ذات نورالانوار که واحد است مال کبیر  واهد بود، که بطلانش روشن است. و فراتر از آن، 
دانیم که عینیت واحد با کبیر معنا دار نخواهد بود )در باره مسئله عینیت ذات و صافات ر.ک: شایرازی، می

 (.53، الاکمه المتعالیه
تواند از این راه، ذهنای کند و معتقد است که سهروردی نمیصدرا بر این قاعده اشکال اساسی وارد می 

بودن مفاهیم فلسفی را اثبات کند. به این دلیل که  اود ساهروردی معتقاد اسات کاه مفااهیم باا یکادیگر 
ل اسات؛ پاس ماانعی ا تلاف فراوان دارند. مفهوم مشکک و دارای مراتب شدت و ضعف و نقا  و کماا

ندارد که بعضی مصادیق نازل آن از امور اعتباری باشند. در نتیجه اگر یک مفهوم بر چند مصاداق اعتبااری 
صدق کند، نباید نتیجه گرفت که مصداق آن در هیچ جا امر حقیقی نیسات؛ مفهاوم وجاود نیاز گااهی بار 

شود، اما هماین انتزاعی ماض اطلاق میشود مبلا  وقتی که وجود را بر مفاهیم مصادیق اعتباری حمل می
شود )مصباح یزدی، مفهوم وجود به حقیقه الاقایق و منشاء همه موجودات یعنی ذات واجب نیز اطلاق می

 (.208و  205/ 1، 2شرح اسفار، جزء 

                                                 
فدت،  گردر صورتی که سهروردی برای اثباا عینیت صفاا با ذاا، از عدم زیادا مفاهیم اعتباری، نداشتن وجودی مستول را نتیجه می - 1

 (.337 - 1/336ای از وجود دارند، عینیت صفاا با ذاا قابل دفاع بود )ر.ک: طباطبایی، که هر چند کم اما بهره



 102 شمارة                                      جستارهایی در فلسفه و کلام                                                            154

آیاد کاه دهد، این نتیجه به دسات میبا توجه به معیار دوم که وی در شنا ت مفاهیم اعتباری ارائه می 
ای از وجود ندارناد. در حاالی کاه ساخن از عینیات ذات داند که بهرهت را از نوع اعتباری و ذهنی میصفا

پنادارد کاه ها، قابال توجیاه نخواهاد باود. ساهروردی مینورالانوار و صفاتش، با ذهنیِ ماض  واندن آن
لوجاود را واحاد تاوان ذات واجاب اشاود و دیگار نمیها می ارجی بودن صفات، منجر به تعددِ وجود آن

. در واقع چون سهروردی به معقولات اولی و معقولات ثانی منطقای قائال اسات،  اارجی باودن 1دانست
صفات را منافی با ذاتِ واحدِ واجب الوجود دانسته، بنابرین صفات را تات معقاولات منطقای و اعتبااری 

بیین صاایح عینیات صافات باا ذات ها قائل نشده، بنابرین در تماض آورده و حتی منشاء انتزاعی برای آن
پاذیر کند کاه اگار تاأ ر صافت از وجاود موصاوف امکانعاجز مانده است. وی در معیار دوم تصریح می

نباشد؛ یعنی موصوف بدون صفت نتواند موجود شود و صفت و موصوف، مجعول به جعل بسایط باشاند؛ 
یابیم که اعتقااد باه عینیات شنی در میهرگز صفت در  ار  موجود نخواهد شد. با بررسی این معیار به رو

ذات و صفات نورالانوار، هرگز با این مبنا سازگاری نخواهد داشت؛ چرا که صفات نورالانوار اموری زائد بار 
 ذات او نیستند و تأ ر صفت از ذات نورالانوار، با فرض عینیت صفات، در تناقض  واهد بود.

ده، ذات حق تعالی مظهر جمیع صفات کمالیه است، بادون که صدرا مسئله عینیت را تبیین کراما چنان
آن که زیادتی در کار باشد و فرق مابین ذات و صفات واجب الوجود را مانند فرق باین وجاود و ماهیات در 

اند، شمرده است. به اعتقاد وی صفات و اساماء الهای در حاد ذات و از حیا  موجوداتی که دارای ماهیت
ش موجود نیستند، بلکه از حی  حقیقت احدیت موجودند و فارض انفکااک یاا معانی و مفاهیم ذاتیه  وی

(. چگونه ممکن است صفاتی 56داند )شیرازی، الاکمه المتعالیه، تأ ر صفات از ذات را اساسا  باطل می
 نظیر حیات، علم، قدرت از ذات نورالانوار سلب شود و او همچنان زنده و پایدار باقی بماند؟

م نیز، باید به نفی عینیت صفات با ذات نورالاناوار قائال شاویم، چارا کاه باه روشانی مطابق معیار سو
دانیم حتی اگر علم، اراده، قدرت و سایر صفات کمالی را از ماسوای نورالانوار سلب کنیم و انفکاکشاان می

ر موردشاان توانیم در حالی که موجاود هساتند، حیاات را دها، امری ممکن بدانیم، هرگز نمیرا از ذات آن
. با التزام باه ایان معیاار بایاد 2سلب کنیم. پس این صفت را هم نورالانوار و هم سایر موجودات دارا هستند

تواند با صفتی که کااملا  ذهنای اسات، حیات را نیز ذهنی ماض بدانیم. بنابراین ذات نورالانوار چگونه می

                                                 
که مقوو ا ثانی فلسفی فرد خاصی ندارند که باعد  تقددد در ذاا شدود و دی دارای مصددا       توان گفت در پاسخ به مقیار مذکور می - 1

حسب تشکیک متفاوا است و این نظر با قول به اصا ت وجود سازگار اسدت نده اصدا ت ماهیدت      خارجی هستند و درجاا مصادیوشان به
 .(460/ 1)ر.ک: جوادی آملی، 

هدا راه دارد و حملشدان بدر موجدوداا دارای شددا و      ا بته باید توجه داشت که این صفاا چون از سنخ وجود هستند، تشکیک در آن - 2
 د، موجودی را که به نحوه ضقیف از آن برخوردار است، فاقد آن صفت بدانیم.شوضقف است، اما این تشکیک باع  نمی
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 عینیت داشته باشد و تنها در ذهن متصف به حیات باشد؟
لِ عدم تفکیک میان مفاهیم ثانی منطقی و فلسفی در نزد سهروردی و این که هیچ مالاک شافافی حاص

برای صلاحیت موضوع در اتصاف به صفات ارائه نکرده، این است کاه صافات در نازد او یاا بایاد از سان  
و بار  اند و مناط کبارت هساتندمفاهیم ماهوی باشند که بطلانش روشن است چون ماهیات متباین بالذات

شوند و نیز مصداق واحدی نخواهند داشات؛ و یاا بایاد ذهنای و این اساش صفات متعدد، زائد بر ذات می
اعتباری ماض باشند که بطلان این نظر نیز مسلّم است چرا که سخن از عینیات، ساخن در ماوطن ذهان 

هنای، بادون هایچ تواند از وحدت موجودی عینی با اوصافی کااملا  ذنیست. بر این اساش سهروردی نمی
طور که بیان نمودیم عدم تفکیاک معقاولات ثاانی در نظاام ساهروردی، منشاء انتزاعی سخن بگوید. همان

موجب شد وی تمام معقولات ثانی را منطقی بشمارد و در تبیاین معقاولی از رابطاه ذات باا صافات دچاار 
 مشکل شود.

اش ذات نورالانوار را از هر صافتی یبا این توضیاات، سهروردی ناگزیر است در چارچو  نظام فلسف
هاا باا ذات که متقرر در ذات باشد، بری بداند. چون صفات،  ارجیتی ندارند که بتوان در باا  عینیات آن

نورالانوار که عینی است اظهار نظر نمود. انقسام معقولات ثانی، به فلسفی و منطقی که بعدها توسط فاضل 
ها ولات ثانی فلسفی  واند و تصریح نمود که اگر چه عروض آنقوشچی مطرح شد، صفات را از سن  معق

در ذهن است، اتصافشان  ارجی است و در  ار  به تبع وجود موضوعشان، موجود هستند، که سهروردی 
توان در بر ی از نظراتش، عینیت صفات با ذات را استنباط نماود، باه به این مسئله پی نبرده بود. گر چه می

تفکیک میان مسئله داند و این به دلیل مطرح نبودن از سن  مفاهیم اعتباری ماض نمی طوری که صفات را
معقولات ثانی در نزد وی بوده. به هر روی با بررسی ساا تار و نظاام مفااهیم و تقسایم معقاولات در نازد 

 سهروردی قابل تبیین نیست. فلسفه رسد عینیت ذات و صفات درسهروردی، به نظر می
 

 گیرینتیجه

عبارات مختلف سهروردی در با  رابطه ذات با صفات، مال نزاعای بارای دو گاروه از مفساران شاده 
ای قائل به عدم عینیت و  لو ذات نورالاناوار ای ناظر به این عبارات، قائل به اثبات عینیت و عدهاست؛ عده

ردی مطارح نباوده و اند. عدم تفکیک معقولات ثانی به فلسفی و منطقی که در زماان ساهرواز صفات شده
کنناد، هایی که در با  مسائله اعتباریات مطارح میمنطقی شمردن تمام معقولات ثانی و با توجه به ملاک

صفات واجب نزد وی یا باید از سن  معقولات اولیه باشد که ماال است؛ چون معقاولات اولیاه باه تماام 
ند مصداق واحدی داشاته باشاند و یاا بایاد از تواناند و مناط کبرت و زائد بر ذات هستند و نمیذات متباین
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سن  معقولات منطقی باشد که در این صورت ذهنی ماض هستند و هیچ گونه مابه ازای  ارجی ندارند و 
گوناه  اارجیتی ندارناد، عاین ذات نورالاناوار توان اموری که تماما  ذهنی هساتند و هیچبر این اساش نمی

تقسیم معقولات و نظام مفاهیم در نازد ساهروردی، ذات نورالاناوار  دانست. پس باید قائل شد که بر اساش
عینیات، باا صافاتی کاه ذهنای مااض هساتند  مسئلهتواند صفتی داشته باشد که عین ذات باشد زیرا نمی

 معنادار نخواهد بود.
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 .1364تهران: انتشارات صدرا، چاپ دوم،  ،اصول فلسفه و روش رئالیسمطباطبایی، مامد حسین، 

ید الاعتقاد علامه حلي، حسن بن یوساف، زاده آملای، قام: مؤسساه النشار ، آیاه اللاه حسانکشف المراد فی تجر
 ق. 1413الاسلامی، چاپ چهارم، 
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، تهران: انجمان آثاار و مفاا ر فرهنگای، چااپ اول، فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق،اغفاری، مامد  الد
1380. 

 ق. 1413ن، بیروت: دارالمناهل، ، تاقیق: جعفر آل یاسیالکمال الفلسفیهفارابی، مامد بن مامد، 
 تا.، تاقیق: ماسن مهدی، بیروت: دارالمشرق، بیکتاب الحرو،______________، 
 .1375، قم: مؤسسه آموزشی و پهوهشی امام  مینی، چاپ اول، معقول ثانیافنایی اشکوری، مامد،

 .1391، تهران: حکمت، شرح حکمه الاشراققطب الدین شیرازی، مامود بن مسعود، 
ید العقایدقوشچی، علی بن مامد،   تا.قم: منشورات رضی، بیدار، عزیزی، بی ،شرح تجر
 .1366، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلی ات اسلامی، آموزش فلسفه،امصباح یزدی، مامدتقی
 .1380، قم: مؤسسه آموزشی و پهوهشی امام  مینی، شرح اسفار_______________، 

 .1372چاپ هشتم، قم: صدرا،  ،مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 
ید الاعتقادنصیرالدین طوسی، مامد بن مامد،  تاقیق: حسینی جلالی، قم: دفتار تبلی اات اسالامی چااپ  ،تجر

 ق. 1407اول، 
یههروی، مامد شریف،  )ترجمه و شرح حکمه الاشراق سهروردی(، مقدمه: حسین ضیائی، تهران: امیر کبیار، اانوار

1363. 
قام:  ،حکمت اشراق: گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی، پناه، یداللهیزدان

 .1389ها )سمت(، پهوهشگاه حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
 


